
 بسم الله الرحمن الرحیم

وان تحت عن آنچه پیش روی خوانندگان ارجمند قرار دارد، سلسله مباحثی است برگرفته از دروس خارج فقه آیت الله رشاد

 « فقه الولایه»

 

 

 ۲۰/۳/۱۴۰۰فقه الولایه  

 فقیهبررسی آیات دال بر ولایت ولیّ

کمتر کسی  اینکهر است و لازم است که روی آن کار شود خاصی برخورداکنم که از اهمیت امروز یک نکته و بحثی را مطرح می

احیاناً بعضی مطالب از لسان بعضی از اعاظم طرح شده ولی یک بحث  .تمسک به آیات قرآنی کرده است «ولایت فقیه»برای 

 ل بزرگان مطرح نشده است.بَمنسجم از قِ

 تفاوت فقه الولایه با فقه الحکومه و فقه السیاسه

قه ف را معادل آن و ما فقه الولایه را بالمعنی الاخص اخذ کردیم .ی که ما انجام دادیم احتمالًا پیشینه ندارد و من بر نخوردمکتفکی

 معادل فقه است و فقه الحکومه لزوماً «فقه الحکومه»اعم از  «فقه السیاسه» زیرا قرار ندادیممعادل فقه السیاسه  بلکهالحکومه 

 ر عهدهی از وظایف و تکالیف ببعض ؛است «الامر فقهیاً ق بشئون ولیّما یتعلّ»فقه الولایه به معنای  .الاخص نیست الولایه بالمعنی

س هرم قدرت در یک حکومت أس حکومت قرار دارد و به عنوان رأدر رانسانی که  که فراتر از وظایف استامر مسلمین  فقیه و ولیّ

گوییم فقه یکبار می ؛کاربرد دارددر دو مستوی  «الولایه»یا  «فقه الولایه»شاید بتوان گفت که  وجود دارد.معین مطرح هستند 

 .«حکومت»گوییم فقه الولایه یعنی فقه الحکومه؛ ولایت معادل بار دیگر می ،«الامر فقه ولیّ»یعنی  الولایه

 «فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه»بررسی کتاب 

 .دیمبا این تلقی مبحث فقه الولایه را ارائه کرو  -حتی اگر حکومت هم نباشد -ای داشته باشیمباید فقه الولایه کهما تفکیک کردیم  

دوستان باید توجه  .این خواهد بود که حکومت هم اقامه کند البته از وظایف ولیّ ؛خواهد ولو حکومتی مستقر نباشدمی «ولیّ»امت 

متفاوت  «الولایه و الحکومة الاسلامیه فقه» کتاب در ی مثلًا آیت الله مظاهریبا تلق «الولایه فقه»داشته باشند تلقی ما از عنوان 

 که کنیماز باب قدردانی از این کار علمی ارزشمند ایشان عرض می ؛کار با ارزشی انجام دادند که من دیدم ایشانغرض این .است

به   ند واهوان استدلال عقلی آوردمی توانیم استدلال کنیم و چند تقریر به عن به ادله عقلیه نیزرای ولایت فقیه ب فرمودند ایشان

رد بحث شویم باید و بعد در بخش مربوط به کتاب و آیات فرمودند که قبل از آنکه وا .ردتوان تمسک کمینیز اجماع  واخبار  ،کتاب



رای آید به آیات قرآنی بفقهای ما در حدی که به نظر می کنیمنکه وقتی به آثار فقها مراجعه مینکته اول ای ؛شویممتذکر دو نکته 

ودند آیات ولی ایشان فرم .باشد نیستبحث آنچنانی که شاید و باید  نداهاشاره کردو اگر بعضی هم  هاثبات ولایت فقیه تمسک نکرد

 این مبحثبه آنها برای اثبات  انتومیکه  وجود داردآیه  ۱۰بیش از  ر ولایت فقیه دلالت کند وتواند ببسیاری هست که می

 استدلال کرد.

لالت د ]آیات[ اگر اشکال کند کهکسی  ،آنی بر ولایت فقیه دلالت داردآیات قر قائل شدیم ل کهکه حا این است شاننکته دوم ای

 آنبگوید دلالت  و ردهرا ابطال ککنیم فقیه قلمداد می ولایتآیاتی که ما شاهد  به آنها تمسک نکردند یا کسی اصحاب داشت چرا

 و ادله روایی ولایت فقیه بسیار بسیار کمّاً  زیرافرماید اگر کسی بگوید این آیات دلالت ندارد ما ضرر نکردیم ایشان می ؟کافی نیست

انکار کرد جاهد و منکر هم را شود و اگر کسی هم دلالت آیات بر ولایت فقیه ها اثبات میعالی است و ولایت فقیه با همان کیفاً

تواند دلالت اگر دلالت آیات را انکار کند نمی ؛دلالت دارد شود به جهت اینکه روایاتنمی او مشکل حل زیراسودی نکرده است 

 .روایات را انکار کند

 انندم مطرح است یتیا جزئیات ولاگفتند پس بنابراین این توقع که مثلاً راجع به جزئیات ولایت فقیه  و بعد به خوبی ایشان 

ه مسئله بچرا  اگر چنین است که اشکال کندکسی  ،)در مرتبه های بعد از ولایت ائمه علیهم السلام( «دارای ولایت است فقاهت»

و حضرات معصومین  مطرح شده راجع به مسائل دیگر هم ن مطلبکه ای دهندجواب میایشان  ؟این مهمی در قرآن نیامده است

می که از امام از ابی بصیر نقل کردهند که مرحوم کلینی در کافی در خبر صحیح ایفرمدر ادامه می .نداهعلیهم السلام جواب داد

ت اگر اهل بی ،اگر امیرالمومنین علیه السلام دارای ولایت است ،گویند اگر واقعاً حق با علی علیه السلام استیک عده می پرسد

ه بچرا قرآن مطلب  ؟مگر این مسئله کم اهمیت بوده است ؟در قرآن ذکر نشده است و اولی الامر هستند چرا ءعلیهم السلام اولیا

خدای متعال  ،اختلافاتشدن کن ریشه خوب بود که برای ؟خداوند متعال در خلال آیات ذکر نفرموده است و این مهمی را نیاورده

 دهند.بعد حضرت علیه السلام پاسخ می ؛کردلسلام را در قرآن ذکر میی علیه ااسم عل

اسم ذکر نشده است ولیکن رسم و وصف ذکر شده  !را در کلمات حضرت صادق ارواحنا فداه اشاره کنم و آن اینکه بله مطلبیمن 

 وجود دارد.ه علیهم السلام در قرآن آیه در کمتر موضوعی از موضوعات مهم به اندازه ولایت امیرالمومنین علیه السلام و ائم .است

صلات  و زکات ،مگر نه این است که حج ؟آیا حج کم چیزی است ؟ها مهم نیستند؟ آیا اینوجود داردمس خ وبرای حج  چند آیه

السلام ه حضرت علیه فرماید کمی ]جناب ابی بصیر[ و ایشان .؟ یک آیهوجود دارددر کنار ولایت هستند؟ خب درباره حج چند آیه 

لَهوم  ثَلَاثاً وَ لَا أَر بَعاً حَتهى کَانَ رَسوولو اللههِ   هووَ الهذِی   فَقَالَ قوولووا لَهوم  ِِنه رَسوولَ اللههِ   نَزَلَت  عَلَی هِ الصهلاَُو وَ لَم  یوسمَ  اللهه َ:جواب دادند

وُ وَ   «ملمَ  یوسمَ  لَهوم  مِن  کول  أَر بَعِینَ دِر هَماً دِر هَمٌ حَتهى کَانَ رَسوولو اللههِ   هووَ الهذِی فَسهرَ ذَلِکَ لَهوفَسهرَ ذَلِکَ لَهوم  وَ نَزَلَت  عَلَی هِ الزهکاَ

که اینمانند ال درباره نماز خداوند متع !شد؟ننماز بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل  آیا (۲86.   ۱)الکافی. ط الاسلامیه. ج

 .را تفسیر فرموده است آنهاو سلم که پیامبر صلی الله علیه و آله است هیچ چیزی نفرموده است تا اینچهار رکعتی  یا ه رکعتس

حالی است که  نماز مغرب سه رکعت است این در و نماز ظهر و عصر و عشا چهار رکعت است ،فرموده نماز صبح دو رکعت است

)بحارالانوار. ط دار ِحیاء التراث  «اِن  قوبلت قوبِلَ ما سواها و اِن  رودّت رده ما سَواها»ست که مگر غیر از این ا؛ نماز عمود دین است

مگر صلات اینقدر مهم نیست؟ خب جزئیات صلات کجای قرآن آمده است؟ حضرت علیه السلام فرمودند  (۳9۴.   ۱۰العربی. ج

 .این احاله شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر بفرمایند ؟به آنها بگویید جزئیات صلات در کجای قرآن ذکر شده است



و نزلت علیه الزکاُ و لم یسمّ لهم من کلّ أربعین درهما درهم، حتّى کان رسول اللّه ...»فرمودند  ]حضرت علیه السلام[ باز در ادامه

کات و در مورد ز زکات نداریم؟ و اتفاقاً  ار کند که چیزی به ناممگر کسی می تواند انک .«صلى اللّه علیه و آله هو الذّی فسّر ذلک لهم

آیات فراوانی راجع به اصل تشریع صلات و زکات  .هر جا صلات ذکر شده زکات هم ذکر شده است .وجود داردصلات آیات مکرر 

الله علیه و آله و سلم تفسیر  احاله شده که پیامبر اکرم صلی اینها .از جزئیات هیچ کدام چیزی گفته نشده است اما وجود دارد

 .بفرمایند

و نزل الحجّ فلم یقل لهم: طوفوا اسبوعا حتىّ کان رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله هو ...»فرمودند  ]حضرت علیه السلام[ و در ادامه 

ها احاله شده که جزئیات نیامده و این ؛هفت بار طواف کنیدا خداوند متعال نفرموده که حج نازل شده است ام« الذّی فسّر ذلک لهم

 ناسب استبسیار من روایت را آوردند که ای [حفظه الله مظاهریآیت الله ]ایشان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر بفرمایند.

 و ا آیاتی را شاهد آوردیماگر م اولًا توقع اینکه حتماً ولایت فقیه در قرآن ذکر شده باشد خیلی لازم نیست ثانیاً فرمایند[ ]که می

 .نه ما ضرر کردیم و نه منکر و جاهد سود کرده است .گویم روایت کافی استبه هر حال می .خوردجا برنمیکسی ابطال کرد به هیچ

 آوردند.تعدادی از آیات را  ،ایشان بعد از ذکر این

و تنها همین آیاتی که ایشان ذکر  ممکن است !بله ؟افزود توانمیآیات دیگری را هم  که کنمملی أت همین سبب شد که من 

 توان به آنها برای اثبات ولایت فقیه تمسک کرد.که می وجود داردآیات دیگری هم  ؛ند نیستاهفرمود

 آیات دال بر ولایت ولی فقیه

 (59)نساء.« وا الرسَّوولَ وَأوولیِ ال أَم رِ مِن کوم یاَ أَیوّهَا الذَِّینَ آمَنووا أَطِیعووا اللَّهَ وَأَطِیعو»ای که ایشان آوردند اولین آیه.۱ 

 یَتَحاَکَمووا ِِلىَ أَلمَ  تَرَ ِِلىَ الذَِّینَ یَز عوموونَ أَنَّهوم  آمَنووا بِماَ أون زِلَ ِِلَی کَ وَماَ أون زِلَ مِن  قَب لِکَ یورِیدوونَ أَن »آیه دوم که ذکر فرمودند .۲

 (6۰)نساء.« ن  یَک فورووا بِهِ وَیورِیدو الشَّی طَانو أَن  یوضِلَّهوم  ضَلاَلًا بَعِیدًاالطاَّغووتِ وقََد  أومِرووا أَ

 لَعَلِمَهو مِن هوم  ال أَم رِ أوولِی وَِِلىَ الرَّسوولِ ِِلَى رَدووّهو وَلَو وَِِذَا جاَءهَوم  أَم رٌ مِنَ ال أَم نِ أَوِ ال خَو فِ أَذَاعووا بِهِ  »سومین آیه ای که ایشان آوردند .۳

 (8۳)نساء. «قَلِیلاً ِِلاَّ الشَّی طاَنَ لَاتَّبَع تومو وَرَح مَتوهو عَلَی کوم  اللَّهِ فَض لو وَلَو لاَ  مِن هوم  یَس تَن بِطوونَهو الذَِّینَ

ه لهذا در مجموع من سه آیمراجعه کردم دیدم به یک آیه نباید در تقریر استدلال قناعت کرد  قرآن به وقتی من البته که دیگر آیه

تمسک فرمودند ولی به نظرم رسید که آیات بعدی هم کاملاً در پیوند با موضوع  ۲۴6ایشان عمدتاً به آیه  .را در کنار هم قرار دادم

 :لهذا مجموع آیه را باید دید ؛است

 کوتِبَ ِِن  توم عَسَی  هَل  قَالَ  اللَّهِ سَبِیلِ فِی نوقَاتِل  مَلِکًا لَنَا اب عَث  لَهومو لِنَبیِ ّ قَالووا ِِذ أَلمَ  تَرَ ِِلَى ال مَلَإِ مِن  بَنیِ ِِس رَائِیلَ مِن  بَع دِ مووسَى » .۴

 قَلِیلًا ِِلاَّ وَلَّو اتَ ال قِتَالو عَلَی همِو کوتِبَ فَلَماَّبِیلِ اللَّهِ وقََد  أوخ رِج ناَ مِن  دِیَارِناَ وَأَب ناَئِنَا  سَ فِی نوقاَتِلَ  أَلَّا لَنَا وَمَا قاَلووا  توقاَتِلووا أَلَّا ال قِتَالو عَلَی کومو

 باِل مول کِ أَحَقوّ وَنَح نو عَلَی ناَ ال مول کو لَهو یَکوونو أَنَّى قاَلوواالووتَ مَلِکاً  طَ لَکوم   بَعَثَ قَد  اللَّهَ ِِنَّ نَبِیوّهوم  لَهوم  وَقاَلَ » بِالظاَّلِمِین. عَلِیمٌ وَاللَّهو  مِن هوم 

. «عَلِیمٌ عٌوَاسِ هووَاللَّن  یَشاَءو  مَ مول کَهو یوؤ تیِ وَاللَّهو  وَال جِس مِ ال عِل مِ فِی بَس طَةً وَزَادَهو عَلَی کوم  اص طَفاَهو اللَّهَ ِِنَّ قَالَ  ال مَالِ مِنَ سَعَةً یوؤ تَ وَلمَ  مِن هو

 فِی نَِِّونَ تَح مِلوهو ال مَلاَئِکَةو  هاَرو وَآلو مووسىَ آلو تَرَكَ مِمَّا وَبَقِیَّةٌ رَبِّکوم  مِن  سَکِینَةٌ فِیهِ التاَّبووتو یَأ تِیَکومو أَن  مول کِهِ آیَةَ ِِنَّ نَبِیوّهوم  لَهوم   وقََالَ»

 (۲۴8و  ۲۴7و  ۲۴6)بقره. «موؤ مِنِینَ کون توم  ِِن  لَکوم  لَآیَةً ذلکَ



 فرموده تاکید که میانی آیه در خصوصاً دارد هم آشکاری دلالت و باشد داشته دلالت تواندمی هم کنار در آیه سه این مجموعه 

از شایستگی برخوردار  ومی و قدرت برای این کار توانا ت که او به لحاظ علاس این دارد طالوت که ولایتی و حکومت علت که است

 است.

از سوره مبارکه یونس است که باز هم این را من  ۳6و  ۳5آیه دیگری که قابل طرح است و ایشان هم مطرح فرمودند آیه .5 

 اللَّهو قولِال حَقِّ  قول  هَل  مِن  شورکََائِکوم  مَن  یَه دِی ِِلَى »دو آیه را در کنار هم قرار دهیم برای استدلال بهتر است  به نظرمراجعه کردم 

ناًّ  لَّا ظَِِ أَک ثَروهوم   یَتَّبِعو وَمَا» و «تَح کوموونَ کَی فَ لَکوم   فَمَا  یوه دَى أَن  ِِلَّا یَهدِِّی لاَ أَمَّن  یوتَّبَعَ أَن  أَحَقوّ ال حَقِّ ِِلىَ یَه دِی أفََمَن   لِل حَقِّ یَه دِی

 «یَف عَلوونَ بِمَا عَلِیمٌ اللَّهَ ِِنَّ  شَی ئاً قِّال حَ مِنَ یوغ نیِ لاَ الظَّنَّ ِِنَّ

بدََتِ ال بَغ ضاَءو مِن  أفَ وَاهِهمِ  وَمَا توخ فیِ صودووروهوم  أَک بَرو   یاَ أَیوّهاَ الَّذِینَ آمَنووا لاَ تَتَّخذِووا بِطاَنَةً مِن  دوونِکوم  لاَ یأَ لوونَکوم  خَباَلاً ودَوّوا مَا عَنِتومّ  قَد  ».6

 (۱۱8)آل عمران.  «ونَتَع قِلو کون توم   ِِن   ال آیاَتِ لَکومو  بَیَّناَّ قدَ 

 «عَلِیمٌ بِکَی دِهِنَّ رَبیِّ ِِنَّل هو مَا باَلو النِّس وَُِ اللاَّتیِ قَطَّع نَ أَی دِیَهونَّ  فاَس أَ رَبِّکَ ِِلىَ ار جِع  قَالَ الرَّسوولو جَاءَهو فَلَمَّا  بِهِ ائ توونیِ ال مَلِکو وقََالَ».7

  (5۰)یوسف.

اسِ ناَ ال حدَِیدَ فِیهِ بَأ سٌ شدَِیدٌ وَمَنَافِعو لِلنَّوَأَن زَل   بِال قِس طِ النَّاسو لِیقَوومَ وَال مِیزَانَ ال کِتاَبَ مَعَهومو  وَأَن زَل ناَ بِال بَیِّناَتِ لَناَروسو أَر سَل ناَ لَقدَ ».8

  (۲5)حدید. «عَزِیزٌ قَوِیٌّ اللَّهَ ِِنَّوَلِیَع لمََ اللَّهو مَن  یَن صوروهو وَروسولَهو بِال غَی بِ  

 حذَِّروکومو وَیو  توقاًَُ مِن هوم  تَتَّقووا أَن  ِِلَّا شیَ ء  فِی اللَّهِ مِنَ فَلَی سَ لِکَوَمَن  یَف عَل  ذَ  ال موؤ مِنِینَ دوونِ مِن  أَو لِیاَءَ ال کاَفِرِینَ ال موؤ مِنوونَ یَتَّخذِِ لاَ».9

 (۲8)آل عمران. «صِیروال مَ اللَّهِ وَِِلىَ  نَف سَهو اللَّهو

 یفِ فَسِیرووا  الضَّلاَلَةو عَلَی هِ حَقَّت  مَن  وَمِن هوم  اللَّهو هَدَى مَن  فَمِن هوم تَنِبووا الطاَّغووتَ  وَاج  اللَّهَ اع بودووا أَنِ رَسوولاً أومَّة  کولِّ فِی بَعَث ناَ وَلَقدَ ».۱۰

 (۳6)نحل. «ال موکذَِّبِینَ عَاقِبَةو کاَنَ کَی فَ فاَن ظورووا ال أَر ضِ

آل ) «موع رِضوونَ وهَوم   مِن هوم   فَرِیقٌ یَتَوَلىَّ ثومَّ بَی نَهوم  لِیَح کومَ اللَّهِ کِتاَبِ أَلمَ  تَرَ ِِلىَ الَّذِینَ أووتووا نَصِیباً مِنَ ال کِتاَبِ یود عَو نَ ِِلىَ ».۱۱

 (۲۳عمران.

 تا کردندمی کتاب به دعوتآنان  .داشتند نصیب کتاب از یهود از کسانی که افزود فهرست این بر توانمی را آیه این رسدمی نظر به 

اعراض میآنها حکم شود  تحیادر حال و  که شدندکه بر اساس کتاب دعوت می ایاما عده ؛کتاب بر آنها حکم شود اساس بر

عنا این به این م .کنندکه در مقابل حکم الهی که بر اساس کتاب است اعراض و ایستادگی می استو این توبیخ کسانی  ؛کردند

کسی  این است آنزمه لا کنیم و اساس کتاب الله باید حکمامور و شئون حیاتی سیاسی و حکومتی را بر تواند باشد که بالاخره می

 بر اساس دستور الهی و احکام الهی و کتاب الهی حکم صادر کند.کند معصوم باشد بلکه باید مجتهد باشد که بتواند که حکم می

 ولَئِکَأو  أَح سنَهَو فَیَتَّبِعوونَ ال قَو لَ  یَس تَمِعوونَ الذَِّینَ عِباَدِ  فَبَشِّر وَالذَِّینَ اج تَنَبووا الطاَّغووتَ أَن  یَع بودووهَا وَأَنَابووا ِِلىَ اللَّهِ لَهومو ال بوش رَى ».۱۲

 (۱8و  ۱7)زمر.  «أوولوو ال أَل باَبِ هوم   وَأوولَئِکَ  اللَّهو هدََاهومو الذَِّینَ

 با یک تقریری آنها را دلیل بر ولایت فقیه انگاشت. توانمیو همینطور بعضی دیگر از آیات قابلیت تمسک و استدلال دارند که 

 



 فقیه بر ولایت ولیّ  سوره نساء 59بررسی اجمالی دلالت آیه 

 «یاَ أَیوّهَا الذَِّینَ آمَنووا أَطِیعووا اللَّهَ وَأَطِیعووا الرسَّوولَ وَأوولیِ ال أَم رِ مِن کوم »

ل رسو تعالی و اطاعتاطاعت باری و اولی الامر صریح است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اطاعت حق تعالی وآیه در امر  

 ؛«وَأوولِی ال أَم رِ مِن کوم »صریح است که از اولی الامر اطاعت کنید  «اولی الامر»، اصل اطاعت از روشن است صلی الله علیه و آله و سلم

 اطاعت از اولی الامر در عداد و در ردیف و در تراز اطاعت از رسول قلمداد شده است.

 هم همینجور معنی کرد به جهت اینکه و باید قطعاً -واجب است «اولی الامر»اطاعت از  اگر این مطلب مسجل قلمداد شود که کلاً  

اگر بگوییم اطاعت از اولی الامر مستحب است باید بگوییم اطاعت از  زیراطاعت از اولی الامر مستحب است گفت که ا تواننمی

 -قاعدتاً این اوامر را باید حمل بر وجوب کرد .واجب است ستثنائاً اطاعت اللهرسول هم مستحب است و دلیلی ندارد کسی بگوید ا

استحباب و رخصت  ؛هر سه اطاعت واجب است و امر دلالت بر وجوب دارد« وأَوولیِ ال أَم رِ مِن کوم « »أَطِیعووا الرسَّوولَ« »أَطِیعووا اللهََّ»

د متعال فرموده است خداون که است توصیه اخلاقییا  فرمودند]حضرت حق جلّ و علا[ ای است که نیست که بگوییم یک توصیه

 و یک مقدمه است. أیک مبد ،این یک اصل .اولی الامر اطاعت شود و رسولش ،که از خود

اطاعت  .لوازمی دارد ،استدو در کنار اطاعت از حق تعالی مطرح ر و در تراز اطاعت از رسول و اینکه اطاعت از اولی الامر در کنااین 

به تبع آن ملک  ،خالق است و به تبع آن مالک است ،به حقایق مشرف است ،رسول از آن جهت که حق تعالی معرفت است و از الله

همینطور راجع به پیامبر اعظم  ؛خداوند متعال دارای ولایت سیاسی است .اطاعت ملکی و حکومی از حق تعالی واجب است و است

یکی از شئون آن هم این است  ؛شئون مختلفی دارد ،ر این که اشراف بر حقایق داردرسول هم علاوه ب .صلی الله علیه و آله و سلم

ل خداوند متعال دارای ولایت است هم به لحاظ مرتبه وجودی بر دیگر آحاد انسانی مسیطر است هم به اعتبار اینکه بَکه از قِ

 وب است.ل خداوند متعال ولایت تنصیبی دارد به ولایت منصبَمبعوث الهی است و از قِ

 «مراولی الا»یک سلسله مواصفاتی را آن بزرگوار برخوردار است و  .رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارای خصوصیاتی است 

تقریباً و  زیرا ؛شئون امر یعنی حکومت دارا باشد.شود الله علیه و آله و سلمّ گفته می رسول خدا صلی ازباید نظیر آنچه که  هم قهراً

امر حکومت است و احیاناً راجع به پیامبر صلی الله علیه و آله و  ،اولی الامر در «امر»مراد از  ]در آیه مبارکه[ اینجا ه شدهغالباً گفت

 است. دهامر به اطاعت آن بزرگوار ش ،و فراتر از اولی الامر به طور ویژه ؛«أَطِیعووا الرَّسوولَ»امر به اطاعت شده  ،سلم و وصف رسول

اما در خصو  اولی الامر گفته شده است که از اولی  ؛هم محط و متعلق به این امر قلمداد شود حضرت رممکن است شئون دیگ

ن و شئون أتی اگر چنین نگوییم و به امر و شپس بنابراین ح .است خواسته «اطاعت»گویی  «امر»در قلمرو  .الامر اطاعت کنید

مر به اطاعت ا ،واجب است ،لازم است «اطاعت»شود( بالاخره به این مسئله مربوط می قطعاً  حکومی محدود نکنیم )که هست و

تحفظ و حفظ »در  ،است «تدبیر شئون بلاد»ها و ابعاد باید اطاعت کنیم در ها و ابعاد آنچه در آن عرصهیکی از عرصه .شده است

را به معنای همان تمشیت مصالح عامه و شئون عمومی بلاد و که ما سیاست )شود( است )که همان سیاست می «الح عامه عبادمص

 «اطاعت» مهم متعلقهای از ابعاد و عرصه قطعاً .(کردیماوایل بحث می م زمانی که مفهوم شناسی سیاست راعباد قلمداد کردی

 ئونش بتوانند که باشندباید اولی الامر واجد یک سلسله مواصفات  خب اگر چنین است قهراً .شئون حکومی و امور سیاسی است

که اگر نای لازم است یی کههامواصفات و صلاحیت از جمله .کنند اداره تأمین و الهیه تشریعیه مشیت با مطابق را عباد مصالح و بلاد



حتماً  -کنددر سایر امور هم فرقی نمی-حکومت  بگوییم علاوه بر شئون یا است «ولیّ»بپذیریم اولی الامر در امر و شئون حکومت 

ها برابر با که این استشئون بلاد و حفظ مصالح عباد  های خاصی است که لازمه تدبیرورداری از اوصاف و صلاحیتمستلزم برخ

 تآیا ممکن اس .آن لوازم و اوصاف کدام است؟ این است که اجتهاد داشته باشد شود.ریعیه الهیه باید تدبیر و تمشیت مشیت تش

مگر  ؟بخواهد جامعه را بر اساس شریعت اسلامی و مشیت الهیه اداره کند شناسددارد و دین را نمیخودش اجتهاد ن کسی اصلاً

 دوجود داشته باشمسلط بر شریعت است و یک غیر مجتهدی که مجتهدی اگر در جامعه  .؟ ممکن نیستممکن استچیزی چنین 

 و حنه از این جهت که راج ؛اریمخب معلوم است باید به دست مجتهد بسپ ؟امر دایر شود که حکومت را به دست کدام بسپاریم و

 کما اینکه باید در آنچه که منصب حکومت و ؛افضل است بلکه واجب است بلکه تعین دارد و مجتهد باید این امر را به دست بگیرد

 اشدنب عدل و متقی اگر ؛باشد عدل و متقی یدبا اینکه کما باشد آشنا داریحکومت ونفن به بایدکند منصب ولایت آن را اقتضا می

 گرا قطعاً  و نکند؟ ستم گرفت دست به را قدرت وقتی نبود عادل و متقی اگر معلوم کجا از .نیست حاصل او خیانت از خوف و امان

باشد  و مدیر همو باید مدبر  .از کجا معلوم که اگر پرهیزگار نباشد خیانت نکند؟ پس اینها لازم است .واهد کردخ ستم نباشد متقی

قدرت مواجهه با مشکلات با دشمن و با خطرات را دارا باشد و  ،و باید شجاع هم باشد .تواند اداره کنداصلاً نمی و اگر چنین نباشد

 در این قضیه جازم و قاطع باشد.

ت از اولی الامر به نحو وجوبی مستلزم آن اطاع ،ردیف و تراز اطاعت از رسولرسول و در  ،حق تعالی پس بنابراین امر به اطاعت 

اوصاف و  ،برخوردار باشد باید هامواصفات و صلاحیت سلسله زا ،عهده دار ولایت و حکومت شود تواندمیامر  است که آنچه ولیّ

بر  مین مصالحأتدبیر شئون و ت لازمه و لازمه تحفیظ مصالح عباد ،اتی که لازمه تدبیر شئون بلادها و خصوصیها و ظرفیتییتوانا

ئون عارف بما انزل الله فی ش ،پس بنابراین باید ملکه اجتهاد داشته باشد .صورت بپذیردباید  است اساس مشیت تشریعیه الهیه

 .شودمصداق این همان فقیه جامع الشرایط می .شجاع و جازم باشد ،مدیر ،مدبر ،عادل ،متقی ؛الحکم باشد

تواند دلیل بر یعنی فقیه شده است و این آیه می امر پس بنابراین فقیه جامع الشرایط بر اساس این آیه متعلق امر به اطاعت از ولیّ 

یم هایی که گفتو صلاحیت فاقد مواصفات ،عارف به ما انزل الله نباشد ،اگر قوه اجتهاد نداشته باشد زیراچرا؟  ولایت فقیه باشد.

گوید بامر بعدی اگر [ ت رسول]بعد از امر به اطاع ،گوید الله را اطاعت کنیک امر می؛ ناقض بین این سه امر استمستلزم ت ،باشد

کند و هم ؛ هم الله را که دعوت به عدل میاند و عادل نیستاولی الامر را هم اطاعت کن که مجتهد نیست و احکام الهی را نمی د

؟ آیا این تن در دادن به تناقض بین سه امری که چنین چیزی امکان داردآیا  ؛امر که دعوت به ظلم می کند را باید اطاعت کرد ولیّ

یا ایها » زیرا شودموجب نقض غرض می !و بلکه آیا این امر موجب نقض غرض نمی شود؟ ؟در یک آیه آمده به حساب نمی آید

بر خلاف این آیه امر  آیا ممکن است .اطاعت شود «عدالت»در تحقق  ،اطاعت شود «شریعت»خواهد در می« ...الذین آمنوا اطیعوا

ی و نکته بعد .نقض غرض خواهد شد بلکه عملاً گویی استنه تنها تناقض ،امر نباید واجد این شرایط باشدولیّ  قائل شویماگر  کند؟

 ق نهیو تحاکم به طاغوت را علی الاطلا اتباع ،کندجاهل نهی می و ها از اتباع ظنحناخبار کثیره دیگر که به اشد ل و اینکه با آیات

 .کندمی

ها در این صلاحیت ،این اوصاف ،این جهات گوید که باید و لزوماًعقل هم می .کندنمی همراهی تفسیر این با هم عقل اینکه نهایتاً و

 کند تا امر صحیح باشد. انسانی که خدای متعال به آنها امر کرده تحقق پیدا



 

 مصادیق اولی الامر

که مصداق اولی الامر را حضرات ائمه  وجود دارداینکه آیات و روایات متعددی اشکالی که ممکن است بر این تقریر وارد شود  

جابربن یزید جعفی از  .استمتعدد  و  و از مسلماتو کاملاً قابل اعتماد  هبعضی از آنها صحیح داند وهم السلام میمعصومین علی

 «رِ مِن کوم ال أَم یاَ أَیوّهَا الذَِّینَ آمَنووا أَطِیعووا اللَّهَ وَأَطیِعووا الرسَّوولَ وَأوولیِ »مراد از آیه ال می کند ؤپیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم س

)بحار الانوار، ط  «جابر و ائمة المسلمین من بعدیهم خلفائی یا »ایشان فرمودند  ؟چه کسانی هستند که اطاعت از آنها واجب است

مامت نه هر کسی که ا ؛شیعه یعنی ائمه معصوم علیهم السلام خب ائمه مسلمین از نظر (.۲5۰،   ۳6دار الاحیاء التراث العربی، ج 

چنین  !یرنخ .امام مسلمین است به او بگوییم این بعد و سقیفه زمام امور را به دست بگیرد مثلبا تبانی  را ولو با تغلب و کودتا و

ه ک موجود استاین روایت  .لامو همینطور سایر ائمه علیهم الس« اولهم علی بن ابیطالب ثم الحسن ثم الحسین»نیست بلکه 

ه ین آیاولی الامر در ا  که مراد از کندذکر می نیزاین روایت اسم  ت حجت سلام الله علیه.ند این دوازده امام تا حضراهمشخصاً فرمود

 السلام است. مامام علیه دوازده

 اولی همان منظور ؟چیست آیه این از مراد که پرسیدم السلام علیه باقر امام از که کندمی نقلدر روایت دیگری مرحوم کلینی  

 ما مصداقش یعنی چه؟ یعنی .هستیم ما مراد .هستیم ما فرمودند (طیعوا الله و اطیعوا الرسول که سوال نداردا چون) ؟است الامر

 .است زیاد روایات اینجور .هستیم ما الامر اولی از مراد .هستیم معصوم ائمه

رست باشد که د گونهاینمی تواند  جواب کرد؟ تمسک فقیه برای ولایت اثبات برای آیه این به توانیم آیا روایات این به توجه با 

دو نکته  توانمیامام معصوم سلام الله علیهم اجمعین هستند ولی لااقل در اینجا  دوازدهگوید مصداق اولی الامر است روایات می

 :کرد مطرح

 ،فرمودند اینها مصادیق بارز هستند ! بگوییم بلهو مصادیق از اولیای امر حمل کنیم  تمّأتوانیم بر بیان یکی اینکه این روایات را می 

 پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام باقر علیه السلام قلّه مطلب را فرمودند.

علی بن ابیطالب علیه السلام و دیگر  آنان ، علیه و آله و سلم بودحصری که مخصوصاً در بیان حضرت رسول صلی الله اینکه دوم 

 اینجا حصر اماگوید اعلی مصداق ذکر شده است له؛ یک وقت میاست نه فقط ق حضراتئمه علیهم السلام هستند یعنی منحصر در ا

 .یعنی بقیه اولی الامر نیستند ؛هستند حضراتالامر فرمایند اولیمی .است

ی از امور یلاین است که این حصر بسا حصر اضافی است نه حقیقی؛ ما در خ مطرح کرددر قبال این نکته  توانمینکته دیگری که  

آنجا حصر اضافی است یعنی در قیاس با طواغیت که آیا اجازه داریم از  ؛که لسان حصری دارد زیادی موجود استروایات و شئون 

 ائمه بلکه از ؛نباید به آنها تحاکم کنید ،نباید از آنها تبعیت کنید !می فرمایند نه ؟طواغیت تبعیت کنیم و تحاکم به طاغوت کنیم

این حصر حقیقی نیست که یا طواغیت یا  .تحاکم کنید محضرات سلام الله علیه ه محضر اینب ،تبعیت کنید علیهم السلام

اند شامل تودر قیاس با طواغیت به اینها مراجعه کنید در نتیجه نسبی است و می؛ بلکه حصر اضافی است ؛معصومین علیهم السلام



مگر فقهای ما العیاذبالله در عداد طواغیت هستند؟  .آنها هم در مقابل طواغیت هستند زیراغیر معصومین علیهم السلام هم بشود 

توان در این تقریر حصری و حصر اضافی فقهای عظام و در قبال طواغیت هستند و می !نخیر مگر جزء مصادیق طواغیت هستند؟

 حق و محق و مستحق قرار داد.فقهای واجد شرایط را هم در کنار و در عداد اولی الامر ذی

گوید که از اولی الامر اطاعت کنید و اطاعت از اولی الامر واجب است و سلّمنا که مراد از آیه می لوفرضت که این اس کته بعدین 

ن ولایت أهم السلام در شاولی الامر اینجا دوازده امام معصوم سلام الله علیهم هستند آیا این همه روایاتی که از حضرات ائمه علی

فقیه نیست و  ا باید اطاعت کنیم؟ آیا اطاعت از اولی الامر معصوم مستلزم اطاعت از ولیّ فقیه وارد شده جزء مواردی نیست که م

توان این آیه را به این شکل تقریر کرد و از این رهگذر گفت که این آیه مع الواسطه دلالت بر حقانیت و اصالت ولایت فقیه هم نمی

باید معصوم  امر ولیّ ،بله قبول است ؛امر اطاعت کنیمگویید از ولیّ دیگر مطرح شود و آن اینکه شما میاشکال  ممکن است !دارد؟

کاری به اخباری که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت معصوم سلام الله  اصلاً ،اصلاً کاری به روایات نداریم ،باشد

 کنیم که اولیمحاسبه می ولی خود ما ؛باشیم و نداریمعلیهم اجمعین در معنی این آیه و مصداق اولی الامر وارد شده است نداشته 

خدای متعال به اطاعت از خودش و رسول که معصوم است و غیر معصومین امر کند؟  آیا ممکن است .الامر باید معصوم باشند

لی خطا که میکند وخلاف نمی)کند غیر معصوم خطا می زیرا ؛اطاعت از غیر معصومین مستلزم تناقض است نه اطاعت از طاغوت

خلاف  باشد وخلاف مرضی الهی  و احیاناً امر به موضوعی کرد که خلاف حکم خدا است خب اگر عن خطأ فقیه غیر معصومی (.کند

تشریع را او جعل فرموده است و رسول را که دسترسی به واقع  قضی نیست که بگوییم هم خدا را کهامر متنااین آیا  امر رسول است

هم از فقیهی که گاهی به واقع تشریع دست پیدا  وتشریع دارد و ائمه معصوم علیهم السلام را که دسترسی به واقع تشریع دارند 

کند دلیل اشتباه می فهم کند و در فهمواند دلیل را تبه دست او نرسیده یا نمیمثلًا فرض کنید که دلیل  ) ؟اطاعت کنید نمی کند

آیا این امر متناقض قلمداد  (ددای اصول با حکم واقعی اولی ممکن است مطابق نباشؤکند که مبه اصول عملیه تمسک می و احیاناً

ظن  ،دیف اجتهاما در تعر بسیاری از بزرگان اصلاً .ظنی استبلکه ]بعضاً[ و به هر حال فتوای فقیه همه جا یقینی نیست  ؟شودنمی

ت که مستلزم نقض غرض هم هست و توان گفآورد و احیاناً همچنان میاین مشکل به وجود می ؛د نام بردندهای اجتهالفهؤرا جزء م

ممکن است خداوند متعال امر به التزام به ظنون  یاآ .کند تعارض داردتباع ظن نهی میِگفت که با آیات و اخباری که از  توانمی

 فرموده باشد؟

ی أراوانی بر حجیت اجتهاد و قول و راولاً ما ادله ف دچند مطلب را طرح کر توانمیهم  ]و در جواب از این سؤال[ در قبال این نکته 

محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم  کنیم که اگر درما انکار نمی ؟کنیدآنها را چه کار می .فقیه جامع الشرایط داریم

حضرات معصومین علیهم السلام ؛ فرمودند عین مرّ احکام اولیه نفس الامریه الهیه بودشدند و ایشان امر میایشان حاکم و والی می و

 اتره در محضر معصوم نیستیم که هموا توانیم بگذریمن واقعیت هم نمیاما ما از ای ؛اینکه خیلی روشن استطور هستند هم همین

ی أل رو به همین دلی .بر ما حاکم شودبتوانیم مستقیماً به واقع تشریع دست پیدا کنیم  و اوامر واقعی تشریعی اولی نفس الامری 

دسترسی به معصوم  هد غیبتعکه درسلم مو بندهدر خصو   آراء مجتهدین تناقض نخواهد بود.مجتهد حجت شده است و التزام به 

اوامر نفس  از ساًأاگر کسی ر !بله .این متناقض نیست .تفقیه جامع الشرایط اس هدله بسیار قرآنی و روایی عمل بطبق ا وظیفه دندار

اگر کسی  .ائمه معصومین علیهم السلام وول صلی الله علیه و آله و سلم خود رس مانندمطلع باشد باید به آن عمل کند الامریه الهیه 

مستقیماً احکام را پرسید باید  و در عهد رسول و دوره بعثت بود ،دسترسی به خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم داشت



سال دوره  ۲5۰ ،سال عهد بعثت است ۲۳ ؛و بخش عمده تاریخ چنین نیست -اما اگر چنین نبود ؛به آنها عمل کند این روشن است

کار کنیم؟ باید چه  -حضرات معصوم علیهم السلام نداریمدسترسی به  سال ما مستقیماً ۱۲۰۰یزی حدود چ و حضور است تا امروز

ق منحصر ح ،«حکومت» بگوییم اصلاً وانگهی اگر بنا باشد ؛تبعیت کنید و ایط تقلیدگوید از فقیه جامع الشرادله قرآنی و روایی می

چون در آن ده سال )سال باید پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حکومت می فرمودند که کردند  ۱۰معصوم است یعنی مثلاً 

ا یازده ده ی ،امنیت جانی نداشتند ،در خطر بودند ،در اقلیت بودند ،حکومت کنند ممکن نبوددوره مکه نتوانستند حکومت کنند و 

بدون اینکه هنوز نظامی شکل گرفته  ای نظامی و با هزار و یک مشکلهجنگ و درگیری 8۰د آن هم با حدود دنسال در مدینه بو

در حال رگوار هنوز احکام عمده احکام در مدینه نازل شد و اواخر عمر مبارك آن بز .باشد بدون اینکه همه احکام نازل شده باشد

 نابراینبپس  («الیوم اکملت لکم دینکم»واخر عمر مبارك آن بزرگوار تکمیل شد اصلاً شریعت تکمیل نشده بود و با ا نزول بود و

ن امیرالمومنی؛ حالا بپذیریم که حکومت شد .حکومت کاملی مستقر شود تا نداشت و ظروف مساعدنبود شرایط الکامل  یحکومت

 شانزدهیا  پانزده مجموع آنها ؛ماه حکومت فرمودند 6 حضرت مجتبی علیه السلام ،سال حکومت فرمودند 5علیه السلام هم کمتر از 

حکومت هستیم و معلوم نیست که چند صد سال یا چند هزار سال دیگر العیاذ بالله قرن است که بلا ۱5یا  ۱۴  الان .شودمیسال 

گویم از ترس عامیانه میبه تعبیر آیا در تمام طول این مدت خدای متعال  حال .خیر بیفتدأحیاناً غیبت طول بکشد و فرج به تا

 این در حالی است که راضی است حکومت تعطیل شود؟گاهی اشتباه کند  و س حکومت قرار بگیردأاینکه مبادا غیر معصوم در ر

درصد از احکام  7۰ یا درصد 8۰درصد  9۰ کند و برکت اجرای مثلاًتحقق پیدا می و اولاً بخش کثیری از احکام به واقع اصابت کرده

کدام عقلی این  ؟درصد ترك کنیم؟ کدام شریعتی این اجازه را می دهد ۳۰یا  ۲۰درصد یا  ۱۰احتمال خطا در به خاطر  االهی ر

مستلزم  تواند ولایت امر داشته باشدفقط باید معصوم باشد و جز او نمیامر  که ولیّای به چنین مظنه قول ؟دهداذن را به ما می

 عطال شریعت است.ان

تا چند سال یا چند هزار  شد شریعت تعطیل شرایط فراهم نبود و زیرایعت اجرا شد آن هم قطعاً ناقص شر سال ۱6یا  ۱5صرفاً 

سال خواهد بود حالا  7گوید دوره حکومت حضرت حجت سلام الله علیه که بعضی روایات می)ک فرصت کوتاهی سال دیگر دوباره ی

آمد و احکام ولی به هر حال یک دوره محدودی هم آن بزرگوار خواهند  (ی نیستیسال البته با سالهای دنیا 7گاهی می گویند 

و اصلاً بنا نیست  ؟!محدود اجرا شود و تمام یچند سال رها باشد؟ یعنی احکام آمده که فقط هاسال آیا بقیه .الهی اجرا خواهد شد

که به ینیا ا ؛ین سلام الله علیهم هستندچنین چیزی را پذیرفت که بگوییم اولی الامر فقط معصوم توانیآیا م !طی قرون اجرا شود؟

 ولایت دارند و ازنیز  «اولی الامر» و ومین علیهم السلام هستندحضرات معص اعلی مصادیق  «اولی الامر» !بلهناچار باید بگوییم 

ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت ائمه معصوم سلام الله ولایت فقیه از شعب  ؛شعب ولایت آنها ولایت فقیه است

 .علیهم است

 لهذا این اشکال را هم می توان پاسخ داد و احیاناً ممکن است نکات و اشکالات دیگری هم قابل طرح باشد. 

   و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

 

 



 


